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هم نسلان من و «عشق به كار»
ــال 1342 به ايران آمدم و  س
تقريبا بلافاصله در اداره تئاتر 
آن زمان مشغول به كار شدم. 
آشنايى من با «جعفر والى» و 
ــل ما  ديگر هنرمندان هم نس
عزت االله انتظامى، فخرى خوروش، على نصيريان، جميله شيخى، جمشيد 
مشايخى، فهيمه راستكار، محمدعلى كشاورز و... به همان سال برمى گردد. 
«جعفر والى» هميشه از نظر من دوستى قابل اعتماد و احترام و هنرمندى 
بسيار بااستعداد و پرانرژى و منزه بود. او اولين كسى بود كه نمايش هاى 
ــاعدى» را روى صحنه برد. همه ما در آن سال ها  ــين س دكتر «غلامحس
به طور منظم و بدون وقفه مشغول كاركردن بوديم. نمايش هاى ما هفته اى 
يك بار چهارشنبه شب ها در تلويزيون «ثابت» آن زمان به طور زنده يا روى 
صحنه سالن هاى مختلف بود. همه ما با صفا و صميميت در نمايش هاى 
يكديگر كار مى كرديم. من افتخار اين را داشتم كه «جعفر والى» در چندين 
نمايشى كه كارگردانى كردم بازى كند. يادم مى آيد اولين نمايشى كه روى 
ــار» بود كه  ــل آش صحنه بردم «مى خواهيد با من بازى كنيد؟» اثر «مارس
جعفر والى، پرويز كاردان، ژاله صبا و... بازيگران اصلى آن بودند كه در سالن 
تئاتر «كسرى» روى صحنه رفت. «جعفر والى» هنرپيشه اى هميشه آماده 
با بدن چابك و سرحال و روحيه اى منزه و سرشار از نشاط بود كه هنوز 
هم اين نشاط و سرزندگى در او ديده مى شود. «جعفر والى» گرچه مانند 
هم نسلان خود جذب هنر هفتم شد اما بسيار گزيده و با وسواس در سينما 
كار كرد. خوشحالم كه دوست عزيز «جعفر والى» اكنون سرحال و با نشاط 
باز هم مى تواند در عرصه نمايش، تئاتر و سينما فعال باشد. هم نسلان من 
ــت دارند كار كنند. عرصه نمايش چيزى نيست كه بشود  هنوز هم دوس

به راحتى از آن دل كند.

نگاهي به حال و روز اين روزهاي تئاتر
سنگلاخ «تئاتر براى همه»

ــر  ه ــنواره هاى  جش ــى  انبوه
ــران و صرف  ــاله تئاتر در اي س
و  ــاردى  ــاى  ميلي بودجه ه
ــاعت وقت و  ــت  هزاران س ملال
ــترين نتيجه اش در  انرژى، بيش
ــدن خروارها ديپلم افتخار و تنديس و نمايشنامه و كاتالوگ و نشريه  تلنبارش
ــه درد هيچ كس و هيچ كارى  ــود كه از فرداى اختتاميه ب روزانه خلاصه مى ش
ــتى به تعزيه و  ــت. نگرش توريس ــته اس نمى خورد و گويى اصلا وجود نداش
ــطحى عموم اين  ــتان ها نمونه كاربرى س آيين هاى بومى و تئاترهاى شهرس
جشنواره هاست. از همان ابتدا نيز شعار «تئاتر براى همه» بيشتر معرف عملى 
رياكارانه و عوام فريبانه بود تا يك هدف برنامه ريزى شده. در طول اين چندسال 
بسيارى از هنرمندان كنار گذاشته شده يا به حساب نيامده هم بابت بالا، پايين 
شدن بودجه تئاتر و جشنواره تئاتر فجر، ابدا ككشان نگزيد. از اين ميان كسانى 
هم بودند كه به روى خودشان نياوردند تا دنبال گرفتن اجرا و رد شدن متن در 

اين و آن جشنواره، دم اتاق هاى  هزارتو يك لنگه پا نمانند. 
ــتگذارى گرفته تا  ــطوح مديريتى و سياس ــر حلقه هاى مجزا، از س تكث
دست اندركاران تئاترى، به شكل گيرى زنجيرى براى تنگ  كردن فضا و ارايه 
ــس بدلى در قالب نمونه اصلى انجاميد. حلقه هاى بى دانش و بى ابزار كار  جن
ــان به راه و ايضا پر قيل و قال  ــفرها و كمك هزينه هايش كه مداوم اجراها و س
هستند. ستاره  صحنه هايشان هم از جمله بى نوايانى كه براى حضور در نقش 
اول تا آخر سريال و فيلم هاى آبگوشتى سيماى محترم و پخش هاى زير شانه 
تخم مرغى سوپرماركت ها، دم هزار نفر را ديدند تا يك شبه به نوايى رسيدند. 
حلقه مديران عمدتا چون غبارى به قسمت يا شانس بر مسند نشسته گاهى 
به آن قال وقيل ها توجه كردند و حتى نواختند تا پز روحيه دموكراتيكشان را 
ــند و گاهى هم كه مجال سخت شد زير جلكى زهر چشم  به رخ رقيب بكش
ــد. به اين ترتيب، تئاترهاى كم كيفيت و پر زلم زيبويى پديد آمده اند  گرفتن
ــاك  و آبدار و  ــم هاى چ ــك جويى هاى فرميك و اروتيس ــه گاهى با تمس ك
عربده كشى ها و بازى و متن هاى هيستريك براى مصرف مردم هاج وواج، هنوز 
ملهم از كلاه مخملى ها يا شوخى هاى از مد افتاده است. فرمى زاييده آميزش 
ابتذال و خلاقيت كه در ظاهر مسحوركننده و در باطن دقيقا گوياى فقر نظرى 
و عقب افتادگى است. بالاخره در اين چند سال، همين آثار نمونه آمارى شدند 
براى برگزارى سمينارها و آسيب شناسى هاى پادرهوا با موضوعات رقت بارى 
براى نجات تئاتر ملى. فرجام آن، نشر مقالات بى مايه و كتابسازى ها و توليد 
ماهنامه و فصلنامه و نمايشنامه هاى پرتيراژ و بى بها از جيب دولت و ملت شد 

كه اين اواخر حتى از جلوه بصرى هم رنگ باختند. 
البته شايد هريك از دست اندركاران وابسته به اين حلقه ها به طور مجزا 
نخواهند به چنين قهقرايى نزول كنند اما جذابيت كسب شهرت و قدرت 
ــود در مقابل تحريك به افتضاحات  ــت كه باعث مى ش از جمله عواملى اس
ــتاره هايى كه  ــان دهند. به اين ترتيب اپيدمى س هنرى، در دم انعطاف نش
ــال توليد، مصرف و دفع مى شوند بخش عمده اى از آسيب  ــه س هر دو، س
فضاى امروز تئاتر را تشكيل داده است. شمارى از اين حلقه ها شايد زمانى 
گروه هاى پويايى بودند اما امروز چنان از انديشه و روح انتقادگرانه خود عارى 
شده اند كه هم آثارشان و هم سياستگذارى هايشان يك شكل و طعم، چون 
محصولات فست فودها، در عين شلختگى به كثرت و مشابهت توليد مى شود. 
ــنامه ها يكجور  در هر حلقه، بازيگران مدام يك طور بازى مى كنند؛ نمايش
نوشته مى شود و كارگردانى ها همه شبيه به هم و جشنواره ها به سان تقليد از 
يكديگر، نقدها بى خاصيت و كار منتقدها فرو كاسته شده به مشاوران رسانه اى 
ــورچى ها  و در اصل به نان قرض دهندگانى به حلقه هاى ديگر. حتى سانس
ــيده اند. اين تشابهات و يكسانى ها به هيچ روى  هم به امضايى يكسان رس
نشان دهنده بى خطرى و واكسينه شدن فضا نيست؛ مسلما «طبيعى شدن» 
ــالارى ها  ــى و شايسته س اين وضعيت به ناديده گرفتن توانايى هاى كوشش
انجاميده است. اشكال ديگر اين است كه سرمايه جشنواره هاى تئاترى دولتى 
نظير فجر بالاخره بايد از ماليات پدران ما و سرمايه هاى ملى پرداخت شود. 
بنابراين پاسخ كمپانى هاى جشنواره ادينبرو را در اينجا نمى توان مشابه سازى 
كرد كه «هر جشنواره اى در انتخاب آثار و شيوه برگزارى، سليقه خودش را 
دارد.» حتى اين پاسخ عمومى «اين جشنواره اينجورى است و از اول قوانين 
آن را پذيرفته ايد، پس ديگر حق اعتراض نداريد» امروز ديگر حسابى رنگ 
باخته است. شعار «تئاتر براى همه؟!» ظاهرا پوششى است براى تئاترى كه 
هزينه اش از جيب همه پرداخت  شود ولى متعلق به حلقه اى خاص باشد. 
بنابراين با حساب اعلام دبيرخانه تئاترفجر كه «به همه اعتراضات قرار است 
ــكافانه پاسخ داده شود» بايد انتظار برخوردهاى عجيب ترى را  دقيق و موش
داشت. سال هاست اين باور/ توجيه رواج يافته كه مى گويد: «از خودى ها يك 
نفر تئاترمان را سانسور كند بهتر از حذف كامل همه چيز به دست ديگرى 
است.» به اين ترتيب تئاترى ها را مدام از كابوس پشت در ترسانده اند. نتيجه 

اين شده كه مميزها ضامن بقاى تئاتر قلمداد شده اند. 

دايره مينا

اتاق شماره شش

براى «جعفر والى»
كارگردانى درجه يك، بازيگرى منحصربه فرد

ــوال  ــال و اح ــى ح به تازگ
ــت و همكار ديرينه ام  دوس
«جعفر والى» را كه پرسيده ام 
ــرحال است و  مى گويند س
حالش خوب است و اميدوارم 
همواره همين طور خوب و سرحال بماند.   پيش از آنكه با «جعفر والى» رفاقت 
و همكارى داشته باشيم، چند نمايشنامه از او ديدم در تالار سنگلج به نام هاى 
ــين  ــل» و «آى با كلاه آى بى كلاه» به قلم «غلامحس ــت هاى ورزي «چوب به دس
ــال هاى دهه40 از تماشايشان بسيار لذت برده  ــاعدى»؛ كه من در همان س س
بودم و او را همان زمان به عنوان يك كارگردان بااستعداد و درجه يك در زمينه 
تئاتر  شناختم. يكى از كارهاى او كه من متاسفانه نتوانستم ببينم و بعدها فقط 
عكس هايش را ديدم، تئاترى بود كه «والى» همراه با گروهش براى تلويزيون بر 
اساس داستان «گاو» و برگرفته از كتاب «عزاداران بيل» ساعدى اجرا كرد؛ نمايشى 
كه ظاهرا اجراى خيلى موفقى هم در زمان خود بوده است. ساخت «گاو» والى 
البته به پيش از دوران آمدن من به ايران بازمى گردد و در واقع اين تله تئاتر قبل 
از فيلم سينمايى «گاو» ساخته شد.  بعدها با توجه به اينكه مى دانستم او روى 
داستان «گاو» كار كرده و نمايشنامه اى از آن را روي صحنه برده است، وقتى كه 
خواستم فيلم «گاو» را بسازم، تصميم گرفتم از «والى» در نقش ِ«كدخدا» استفاده 
ــس از اتمام كار ديدم همان طور كه پيش بينى مى كردم، نتيجه كار  كنم كه پ
بسيار خوب شد و «جعفر والى» به بهترين نحو از عهده اين نقش برآمد و نشان 
داد نه تنها در زمينه كارگردانى تئاتر ماهر است، بلكه در بازيگرى هم استاد است. 
او توانست همراه با بازيگران ديگر «گاو» يعنى آقاى عزت االله انتظامى، آقاى على 
نصيريان، آقاى جمشيد مشايخى، آقاى پرويز فنى زاده، آقاى خسرو شجاع زاده، 
ــهابى، خانم عصمت صفوى، همچنين  آقاى عزت االله رمضانى فر، خانم متين ش
ــت و شسته رفته و ظريفى در  آقاى محمود دولت آبادى و ديگران، بازى يكدس
اين فيلم ارايه كند و از اين بابت من بسيار مديون ايشان و ساير بازيگران گروه 
هستم و بسيار اميدوارم كه بتوانم باز دست به ساخت فيلمى بزنم كه در آن از 
مهارت كارگردانى و بازيگرى اين استاد مسلم بازيگرى و كارگردانى بهره بگيرم 
و همين طور مجددا اميدوارم كه خود «والى» نيز دوباره تئاترى روى صحنه ببرد 
و باز با كارگردانى درجه يك و بازيگرى منحصربه فرد خودش ما را مجذوب كند. 

همچنين همواره براى او سلامتى، تندرستى و طول عمر آرزو دارم. 

شمايل خاكستري يك بازيگر قدرنديده
ــكل گيري نهضت موج نو در  ش
ــه 40 و اوايل دهه 50  اوايل ده
باعث ورود تعدادي از بازيگران 
شناخته شده تئاتر به سينما شد 
ــوش مهرجويي  ــه «گاو» داري ك
شاخص ترين فيلم در اين زمينه است. جعفر والي يكي از آنها در كنار 
بازيگران صاحب نامي چون عزت االله انتظامي، علي نصيريان، جمشيد 
مشايخي و زنده ياد پرويز فني زاده بود كه نقش كدخدا را در اين فيلم 
برعهده داشت. او البته جلوتر همين متن غلامحسين ساعدي را تنظيم 
و اجرا كرده بود. در ادامه مسير، بخت چندان با او يار نبود و در فاصله 
زماني ساخت «گاو» (1348) تا سال 1357 در تعداد محدودي فيلم به 
ــنگ» مسعود كيميايي، «گرگ بيزار» (مازيار  نام هاي «خاك» و «سفرس
پرتو)، «تنگسير» (امير نادري) و «هجرت» (ميلاد) بازي داشت كه فيلم 
اخير به نمايش عمومي درنيامد. اما در اين ميان بازي چشمگير او در 
«خاك» مسعود كيميايي در نقش باباسبحان فراموش نشدني است. او با 
درك درست نقش محوله و ابعاد شخصيتي باباسبحان داستان محمود 
دولت آبادي (اوسنه  باباسبحان)  و انطباق هنرمندانه با موارد اضافه شده از 
سوي كيميايي در كليت فيلم، يكي از بهترين كارهايش را ارايه مي دهد. 
به ياد بياوريم خوش وبش باباسبحان با عروسش شوكت (فرزانه تائيدى) 
ــروز وثوقي و فرامرز  ــرايطي كه فرزندانش صالح و مصيب (به را در ش
ــي او از ديرآمدن پسرش صالح،  قريبيان) سر زمين هستند يا دلواپس
ــقانه و پرمهر زخم هاي صورت صالح را پاك مي كند و  فصلي كه عاش
ــبحان نزد صديقه گدا (پروين  ــه ويژه فصل به يادماندني آمدن باباس ب

سليماني) در اتاق محقر او و اشاره ناموجز به يك عشق قديمي. 

ــير» و روحاني ده در  ــي در نقش آقا علي وكيل در «تنگس ــازي وال ب
ــتقل خودش را دارد به ويژه جا دارد  ــفر سنگ» نيز ارزش هاي مس «س
ــاي زيباي كيميايي در فصلي كه  ــري او در اداي ديالوگ ه انعطاف پذي
ــت بام امامزاده  ده ايستاده و اهالي خاموش آنجا را به  روحاني بالاي پش

استقبال از راهيان سنگ دعوت مي كند، اشاره كنيم. 
ــتردگي حضور جعفر والي در دوره اي در سينماي بعد از  به رغم گس
انقلاب، اما او همچنان ايفاگر نقش هاي فرعي بوده و متاسفانه تشخص و 
ارزش هاي بازيگري اش به خوبي ديده نشده است. دو فيلم او در سال هاي 
ــه نفرشان» (دو  اول انقلاب به نام هاي «آقاي هيروگليف» و «گفت هر س
ساخته غلامعلي عرفان) كه مضامين متفاوتي داشته، توقيف شدند و در 
ميان ديگر آثاري كه او در آنها بازي كرده به جز چند فيلم مانند «مردي 
ــته» (رحمان رضايي)،  ــت» (يداالله صمدي)، «مدار بس كه زياد مي دانس
«ناخدا خورشيد» (ناصر تقوايي)، «باد سرخ» (جمشيد ملك پور) و سريال 
«هزاردستان» زنده ياد علي حاتمي، در بقيه حضور چشمگير و ماندگاري 
نداشته است. تنها تجربه كارگرداني والي در سينما فيلم «تا غروب» بود 
كه براساس داستان «يك انسان چقدر زمين لازم دارد» (لئو تولستوي) 
ساخته شده و بازي خوب سعيد پورصميمي نقطه قوت آن بود و مضمون 
متفاوتي داشت. البته فيلم از نظر ساخت و اجرا فاقد آن استحكام لازم 

حرفه اي بود و نتوانست فروش قابل قبولي داشته باشد. 
مي توان گفت كه حضور جعفر والي در حوزه اصلى اش تئاتر همواره 
ــتري همراه بوده كه نمونه هايش كارگرداني و  ــواس و انگيزه بيش با وس
اجراي 11 متن غلامحسين ساعدي، نمايشنامه «ساكت» محمد للري، 
نمايشنامه «شنل» گوگول كه به وسيله او 285 اجرا در سطح كشور در 
قبل از انقلاب داشته است. تله تئاتر «عاشق مترسك» و در سال هاي اخير 
ــنامه هاي «اتاق شماره شش» و «ويستك» به كارگرداني  بازي در نمايش

ناصر حسيني مهر است. 

روزنه آبى

تماشا خانه

جـوان  يـك  روزى 
كارگـردان در مجلـه 
«صدف» چشـمش به 
داسـتان كوتاهـى از 
نام  بـه  نويسـنده اى 
«گوهر مراد» افتاد. كارگردان جوان آنقدر درگير اين داسـتان - روايت دو 
پسـربچه كه منتظر پدرشان بودند - شد، كه همان جا به سيروس طاهباز 
زنگ زد و اين آغاز يك آشـنايى و داستانى بود كه تاريخ تئاتر و سينماى 
ايران را تغيير داد. آن كارگردان جوان جعفر والى بود؛ از بنيانگذاران گروه 
تئاتر ملى و بنيانگذار گروه تئاترشـهر و آن نويسـنده جوان غلامحسين 
ساعدى. اين آشنايى چند سال بعد به خلق يك اثر مهم هنرى منجر شد: 
تئاتر «گاو» و بعدها فيلم آن. جعفر والى بخش مهمى از حافظه تاريخ نانوشته 
تئاتر ايران است؛ حتى اگر ما خوب او را نشناسيم. هنرمندى كه روشن ترين 
تصوير نسل ما دهه پنجاهى ها به بعد از كدخداى مستاصلى است كه براى 
حل مشـكل «مش حسن» به «مش اسـلام» چشم دوخته اسـت. اما شايد 
هيچ كداممان ندانيم كه نوجوان ساكن محله سرچشمه تهران در سال هاى 
بعـد از كودتـاى 28مرداد و بعد از شـركت در كلاس هاى «ديويد سـن» و 
«كويين بى» دو استاد آمريكايى كه سيستم بازيگرى تئاتر و سينماى ايران 
را متحول كردند- در خانه كوچك شـاهين سركيسيان در خيابان رشت 
بنيان گروه تئاتر ملى را گذاشتند. گروه تئاترى كه در دهه 40 دوره طلايى 
تئاتر را با معرفى نمايشنامه نويسان جوان آن روز و بزرگ امروز مثل بهرام 
بيضايى، اكبر رادى و البته غلامحسين ساعدى آغاز كردند. والى به شهادت 
تاريخ تئاتر ايران نخستين كارگردانى است كه آثار اين نويسندگان بزرگ را 
به روى صحنه برد تا از دل سنگلج يا تئاتر 25 شهريور آن روزها نسل دوم 
نمايشنامه نويسى ايران متولد شوند. جعفر والى خاطره هاى زيادى از تئاتر 
دارد. خاطره هايى كه در اين سال ها كمتر گفته است. شايد به اين دليل كه 
او سـال هاى زيادى مهاجرت كرده و كمتر كسى خاطره اجراهايش را روى 
صحنه دارد. اين دليلى اسـت كه خودش از گفت وگو امتناع مى كند. دليل 
ديگرش شايد برخوردهايى بوده كه در اين سال ها با او شده است. او سال 
گذشته در نمايش «ويستك» به كارگردانى ناصر حسينى مهر به صحنه رفت. 
اما وضعيت آنگونه كه گروه ويستك فكر مى كردند پيش نرفت. جعفر والى 
در فاصله هايى كه در ايران است بيشتر وقتش را در «وليان» كرج مى گذراند. 
در خانه اى كه محل گردآمدن جوانان با استعداد منطقه است كه براى تمرين 
و اجراى تئاتر به آنجا مى روند و اين گفت وگو هم در همان جا انجام شد. او 
در اين گفت وگو از خاطره هايى گفت كه شايد سال ها كمتر كسى درباره اش 
از او پرسيده بود. اما حرف هاى ناگفته زيادى باقى ماند كه شايد وقتى ديگر 

بايد گفت تا تكه هاى پازل تئاتر ايران كامل شود. 

نقطه اتصال ما به تئاتر به خصوص عصر طلايى با حضور اسـتادانى  �
هسـت كه مى شـود مرور خاطرات كنيم و آنچه را شـنيديم يا همين 
بريده ها را كنار هم بگذاريم. يادم هسـت چند سال پيش كه با فهيمه 
راسـتكار صحبت مى كردم از چگونگى كنار هم آمدن گروه تئاتر ملى 
و اينكه چطور شـد يك گروه جوان در خانه خيابان رشـت، شـاهين 
سركيسيان اين گروه را بنيان گذاشتند حرف زد. در آنجا بود كه براى 
نخسـتين بار نام بردند از استادى به نام ديويدسن كه اين نقطه عطف 

بازيگرى ما بود. 
من اتفاقا خيلى روى اين مساله تاكيد داشتم. به اين دليل كه هيچ وقت 
ديده نشد يا شايد هم كسى نخواست ببيند. يكى از تاثيرگذارترين دوران هاى 
تئاتر ما وقتى بود كه سه استاد آمريكايى كه يكى از آنها ديويد سن بود به 
ــكده  ــتند. اين كلاس هم به همت دانش ايران آمدند و براى ما دوره گذاش
ادبيات دانشگاه تهران بود. حتى پايه گروه تئاتر دانشگاه در همان جا گذاشته 
شد. براى نخستين بار كلاس تئاترى داشتيم با يك اكول (مدرسه) معين و 
روش تدريس معين و انسجام و چارچوبى كه مى شد در آن حركت كرد و 
ايده داشت و كار كرد. اين دوران را نمى دانم چرا كسى به ياد نمى آورد. خود 

من بيشترين آموزش را در همين سه دوره ديدم. 
يعنى تئاتر را با كلاس هاى ديويد سن شروع كرديد؟  �

نه، من فارغ التحصيل هنرستان هنرپيشگى بودم. علت موفقيت دوره 
ــركت كرده بودند كه مقدماتى  ــانى در آن ش ــن اين بود كه كس ديويد س
درباره تئاتر را مى دانستند. فهيمه راستكار، بيژن مفيد، على نصيريان، پرويز 
بهرام، جمشيد لايق، اسماعيل داورفر و من بوديم. اينها كسانى بودند كه از 
هنرستان هنرپيشگى فارغ التحصيل شدند. اين درست همزمان با تشكيل 
گروه سركيسيان بود. سركيسيان طفلكى نه معلم بود و نه امكانات زيادى 
داشت. يك مشتاق تئاتر بود كه شوق و ذوقش ما را دور هم جمع مى كرد. 
آن زمان دوران سختى بود. حكومت نظامى و كودتا و هرگونه جمع شدن 
ممنوع بود. ما مخفيانه كار تئاتر مى كرديم. وقتى به جوان ها مى گويم كه 
مخفيانه تئاتر كار مى كرديم باورشان نمى شود. مگر مى شود تئاتر را مخفيانه 
كار كرد؟ كار تئاتر يك كار عمومى و جلو چشم است. اما ما مخفيانه كار 

مى كرديم. اصلا فكر اجرا در آن شرايط به ذهن ما نمى آمد. 
يعنى فقط مى خواستيد دور هم جمع شويد و كار تئاتر كنيد؟  �

دلمان براى تئاتر تنگ مى شد. سركيسيان هم صميمانه ما را دور هم 
جمع كرد و حرف هاى شيرينى هم به ما زد و ياد داد. منتها سازمان يافته 
نبود و منقطع اتفاق افتاد. شما مى دانيد تئورى تئاتر وقتى با عمل همراه 
ــود؛ فايده ندارد. ما شانس آورديم كه استاد دانشگاه «ييل» و كارگردان  نش
ــگاه تهران آمد كه به ما تئاتر  قديمى آمريكايى يعنى كويين بى  به دانش
بياموزد. ما در ابتدا شبيه نيروى CIA به او نگاه مى كرديم. اما بعد ديديم 
ــايل سياسى مطرح نيست. او هم آمد اينجا و مشتاق شد.  در هنر اين مس
ــر اين كلاس مى آمدند و كلاس او را  ــيار علاقه مند س ديد جوان هاى بس
ــود اين آدم در  ــد. باورتان نمى ش مى بلعيدند. خود او هم دچار هيجان ش
عرض چهار،پنج ماهى كه در تهران بود با آماتورها كه ما بوديم «باغ وحش 
شيشه اى» را كار كرد كه آن موقع مطرح ترين پيس دنيا بود. با حرفه اى ها 
«شهر ما» را كار كرد. سارنگ و اسدزاده اينها در آن نمايش بازى مى كردند. 
با يك گروه آمريكايى پيك نيك را كار كرد. در ضمن يك كلاس تئاتر در 
دانشگاه داشت. يك كلاس نمايشنامه نويسى در هنرهاى زيبا برگزار كرد. 
يك كلاس كارگردانى در انجمن ايران و آمريكا برگزار كرد. ببينيد يك آدم 
در عرض شش ماه سه دوره كلاس برگزار كرد و سه نمايش روى صحنه آورد. 
آنچه ما به عنوان تئاتر ملى به آن نگاه مى كرديم را او شكل داد. براى اينكه 
همه ما با نمايش هاى ايرانى امتحان داديم. كار به جايى رسيد كه هنرهاى 
زيبا يك فستيوال تئاتر گذاشت. مسابقه بين ما آماتورها گذاشت. يعنى تئاتر 

آماتورى آنچنان مطرح شد كه در جريان تئاتر به آن نگاه شد. 
از همين مسابقه بود كه آن گروه جوانى كه بعدها شد گروه هنر ملى  �

دور هم جمع شدند؟ 
بله. ديويد سن كار مهمى كه كرد اين بود كه در دانشكده ادبيات، تئاتر 
را راه انداخت و گفت كه هر دانشجويى از هر كلاسى مى تواند بيايد سر اين 

كلاس. اين كلاس 200 تا 250 نفر دانشجو داشت. 
دانشـكده ادبيـات در آن زمان داخل دانشـگاه بود يا سـاختمان  �

نگارستان؟ 
ــر كلاس ما دانشجوى الهيات  ــتان بود. بالاى مجلس. س نه در نگارس
شركت مى كرد با عمامه شركت مى كرد. اين جوش و خروش بود كه ما را 
به حركت انداخت. در آخر هم ما را گروه گروه كرد و همگى مان نمايش هاى 
ايرانى كار كرديم. خيلى از بچه هاى نمايشنامه نويس براى اولين بار كارشان 
در همين جا مطرح شد. حتى جايزه بردند. براى همين سال بعد كه ديويد 
سن آمد كلوپ تئاتر را تشكيل داد و من رييس كلوپ دانشگاه شدم. آنجا 

ــتيم و كار مى كرديم. كارگاه دكور سازى و لباس داشتيم.  هم كلاس داش
تئاتر در دانشكده مساله شده بود. همه رشته ها را تحت تاثير قرار داده بود. 
شب تا صبح در دانشكده دكور مى ساختيم. همه كارها را هم خودمان انجام 
مى داديم. اولين نمايشى كه كويين بى  روى صحنه برد 26 بازيگر داشت كه 
بعضى از آنها در چند نقش بازى مى كردند. مثل بيلى باد كه اثر هرمان ملويل 
و بسيار مهم است. حركت در تئاتر ما به وجود آمد. حركتى كه مبناى علمى 
ــمى بود. دانشكده اى بود كه حمايت كرد. اينجا بايد از دكتر  داشت و رس

على اكبرخان سياسى سپاسگزار بود. 
آن زمان رييس دانشگاه تهران بودند؟  �

رييس دانشگاه تهران بود اما بعد از آنكه رژيم پهلوى سرباز وارد دانشگاه 
كرد مخالفت كرد و از كار بركنار شد. 

منظورتان در قضيه 16 آذر 32 و كشتار سه دانشجوى دانشكده فنى  �
است؟ 

ــى جلو دولت ايستاد و به همين دليل شاه از دانشگاه  بله. دكتر سياس
ــد رييس دانشكده ادبيات. او بسيار محبوب بود.  تهران بركنارش كرد و ش
درست در همان زمانى كه در كريدورهاى دانشكده ها سربازها رژه مى رفتند 
ما رفتيم پيشش و گفتيم كه مى خواهيم تئاتر كار كنيم. گفت مگر شما 
ديوانه شده ايد؟ مگر اين همه سرباز را نمى بينيد. من سابقه اش را داشتم و 
مى دانستم كه اهل تئاتر بوده است. نويسندگى و كارگردانى كرده  بود. جالب 
است حرف توى حرف مى آيد. در آن زمان تئاتر متعلق به طبقه اشراف بود. 

و فكر مى كنم همين اهميت كار كسـانى چون ديويد سن را نشان  �
مى داد. اما وقتى از تئاتر مدرن و شكل گيرى آن صحبت مى شود به نام 

دكتر مهدى فروغ اشاره مى شود. 
ــن بود. البته گاهى هم ما با دكتر  دكتر مهدى فروغ مترجم ديويد س
فروغ درگير مى شديم. او گاهى اوقات آنگونه كه دلش مى خواست ترجمه 

مى كرد. يك پا مدعى بود. 
اما در كتاب هاى تاريخ تئاتر نامش به عنوان بنيانگذار تاريخ مدرن  �

ايران با راه اندازى دانشگاه هنرهاى دراماتيك ثبت شده است. 
خيلى چيزها را نمى شود كتمان كرد. اما بعضى ها سربازان گمنام هنر 
هستند كه نامشان در هيچ جايى ثبت نمى شود. دكتر فروغ مترجم آقاى 

ديويد سن بود. 
مترجم كويين بى  هم بود؟  �

نه كويين بى  بلافاصله آمد و بيژن مفيد را به عنوان مترجم انتخاب كرد. 
ــب ها مى آمديم درس ها را  درس هايش را من و بيژن ترجمه مى كرديم. ش
مى نوشتيم و كپى مى كرديم. هنوز آن كپى ها را دارم. جزوه هاى بازيگرى 
ــتيم. منتها چون دوره  و كارگردانى و نور و دكور و لباس و تاريخ تئاتر داش
ــيد به آنها اشاره كند. يادم هست وقتى داشت  فشرده اى بود فقط مى رس
راجع به شخصيت ها صحبت مى كرد گفت كه اشيا هم مى توانند شخصيت 
باشند. مى گوييم به استوارى كوه، به مهربانى آب. يك شخصيت انسانى كه 
ما به طبيعت و اشيا نسبت مى دهيم. هميشه دلم مى خواست اين جنس از 
شخصيت ها را بازى كنم. من و بيژن عاشق اين نوع كارها بوديم. به خصوص 
كه يك دوره كار كارتونى ديديم با استادى خانمى كه هيچ گاه اسمش جايى 
ــر نشد و خيلى به تئاتر ما خدمت كرد. همه اتودهاى مدرنى كه در  منتش
تئاتر كار مى شود مثل تمرين بدن را با ما انجام داد. شاگرد مارسل ماسو بود؛ 
بالرينى كه تحت تاثير بالرين معروف آمريكايى، گراهام قرار داشت. اولين بار 
همه ما كه شاگردان هنرستان بوديم وقتى روى صحنه رفته به عنوان بالرين 

روى صحنه رفتيم و در يك باله به نام «نفت» بازى كرديم. 
در دهه 30؟  �

بله همان حدود سال 32. خرداد 32 كه سال سوم هنرستان بودم. 
قبل از كودتا بوده؟  �

بله. در اين باله همه مبارزاتى كه منجر به ملى شدن صنعت نفت بود را به 
صورت باله نشان داديم. جالب اينجاست كه 45 شب در تئاتر رسمى يعنى 
تئاتر تهران روى صحنه رفت. نمايشى بود كه از طرف انجمن هنرپيشگان 

برپا شده بود. 
اسم استاد باله را نگفتيد؟  �

ــوب تئاتر را در ايران  ــكمپى. اينها رگه هايى بود كه خيلى خ خانم اس
ساخت اما ديده نشد. 

يك نكتـه ديگرى كه در كتاب هـاى تاريخ تئاتر بـه آن پرداخته  �
مى شود اين اسـت كه متد استانيسلاوسكى براى نخستين بار توسط 
شاهين سركيسيان اتود شد. در صورتى كه تئاتر ايران تا دهه 20 تئاتر 
همان طور كه اشـاره كرديد تئاتر اشـرافى بسيار كلاسيك با متن ها و 
بازى هاى اغراق شـده بود. اما باز از فهيمه راسـتكار شنيدم كه تعريف 

مى كرد اين متد را براى اولين بار ديويد سن در ايران تعليم داد. 
ــن به صورت آكادميك به ما استانيسلاوسكى را آموخت. در  ديويد س
حقيقت اكول – مدرسه – استانيسلاوسكى را پياده كرد. به همين دليل 
وقتى به مدرسه تئاتر آناهيتا و گروه اسكويى رفتم كه استانيسلاوسكى را 
كار مى كردند به خصوص مهين – من به مهين خيلى ارادت دارم – همين 
متد را درس مى دادم. من و بيژن مفيد و فهيمه راستكار يك شانس بزرگ 
آورديم كه در نمايشنامه باغ وحش شيشه اى بازى كرديم. ديويد سن يك 
ــت و ما برديم. اين شانس بزرگى است كه شما سر كلاس با  كنكور گذاش
استاد درسش را مى خوانيد و چهار ساعت تمرين مى كنيد. غير از آن در كار 
چيزهايى را آموختيم كه سايه روشن هاى بازيگرى بود. چيزهايى است كه 
در كلاس درنمى آيد و با اكت حاصل مى شود. مثلا يك كارى بود كه هنوز 
برايم حيرت انگيز است. در همين باغ وحش شيشه اى بيژن مفيد نقش جيم 

اوكانر را بازى مى كرد. 
شما تام بوديد؟  �

ــه من تام بودم. بيژن يك جوان خوش تيپ بود كه همه نگاه ها به او  بل
ــم اوكانر» كه اپرا مى خواند و بيس بال بازى مى كرد. تام يك  بود مثل «جي
ــن نقش ها را عوض  بچه عصبى، خودخور و عاصى بود. نيمه  كار ديويد س
كرد. گفت مى خواهم ببينم والى با اين قد كوتاهش مى تواند نقش جيم را 

بازى كند. 
و اجرا با اين تغيير روى صحنه رفت؟  �

بله. براى من مهم نبود كه نقش عوض مى شود. ايده ديويد سن برايم 
ــت. براى بازيگر مهم است كه كارى را بكند كه براى خودش  اهميت داش
تجربه است. خود ديويدسن كه راضى بود. اما نمى دانم كه كارم خوب بود 

يا نه. 
حتما اين تجربه، تجربه خوبى بوده اسـت. بـه اين دليل كه بعد از  �

آن گروه جوانانى چون شما و على نصيريان و فهيمه راستكار و عباس 
جوانمرد و بيژن مفيد تشكيل شد كه فقط بازيگر نبودند. گروهى بوديد 

كه هم كار بازيگرى كردند و هم كار كارگردانى و... 
ــر كار كرديم. خود من متصدى  ــا در همه زمينه هاى مرتبط با تئات م
ــوول صحنه بودم. حتى صحنه را عوض كردم. چون دلمان  نور بودم. مس
مى خواست كار تئاتر كنيم. استادان ما مى گفتند كه بايد همه اين كارها را 
بلد باشيد اگر نه، نمى توانيد كارگردانى كنيد. حتى دكور مى ساختيم. اين 
انگشت من آنقدر چكش خورده بود. اما خب لذت داشت. كار ياد مى گرفتيم 
و معنى دكور را مى فهميديم. يادم هست نمايش «بيلى باد» تمام شد مردم 
روى صحنه مى آمدند دكور را مى ديدند تا ببينند ما با دكور چه مى كنيم؛ 
يك دفعه صحنه عوض مى شد. خود اين برنامه ريزى براى ما درس بود. كار 
من اين بود كه وقتى پرده بسته مى شد طناب را باز و بسته كنم. هركسى 
كار خودش را انجام مى داد و در عرض كمترين زمان صحنه عوض مى شد. 

اين درس ما بود. 
درست است كه قضيه كودتا پيش آمده بود و شما به لحاظ سياسى  �

نمى توانسـتيد خيلى كار كنيد اما اين گروه جوان و با انگيزه به مدت 
سه سال در خانه سركيسيان در خيابان رشت نمايش «جنوب» را فقط 
تمرين كردند. اتودهاى مختلفى زدند و هيچ كارى را روى صحنه نبردند. 
ــوب را كه كار  ــت جن ــد كارى روى صحنه برد. يادم هس آخر نمى ش
مى كرديم يك صحنه اش آماده بود. آن هم صحنه اى بود كه على نصيريان و 
من بازى مى كرديم. هر دو سياهپوست بوديم و مى خواستيم به خانه ارباب 

برويم. من براى اولين بار ارباب را مى ديدم. برايمان كار كردن مشكل بود. 
يعنى فقط در خانه سركيسيان مى نشستيد و يك تمرين كوچك و  �

بعد حرف مى زديد؟ 
ــت نمايش هاى خوبى را  حرف مى زديم، مجادله مى كرديم. يادم هس
ــت ها مى خوانديم كه امكان اجرايش را نداشتيم. ما نه پول  در همان نشس
ــت. اولين شاهكارى كه به خرج داديم و  داشتيم و نه كسى قبولمان داش
خيلى خوشحال بوديم خدا رحمتش كند دكتر خانلرى كه استاد ما بود، 
يك بار سر تمرين آمد و از ما خواست كه صحنه اى از يك نمايش را براى 
مجله «سخن» در باشگاه دانشگاه اجرا كنيم. بچه ها يك صحنه از «چخوف» 
را به روى صحنه بردند. فهيمه راستكار و اسماعيل داورفر بازى مى كردند. 
يك صحنه از مرغ دريايى بود. كار من مى دانى چه بود؟ اينكه چراغ صحنه 

را خاموش كنم. 
يك جورايى متصدى نور؟  �

نورپردازى كه نداشتيم. چراغى بود كه خاموش و روشن مى شد. 

در همين سـال ها بود كه جلال آل احمـد و دكتر جهانبگلو ديدن  �
سركيسيان آمدند و از شما خواستند كه بنويسيد؟ 

بله. منتها مى دانيد چه اتفاقى افتاد؟ قضيه خودش بايد به وجود بيايد. 
ــى بايد باشد كه به زبان بياورد. تيترش از دهان چه كسى خارج  فقط كس
شده شايد آن به چشم بيايد. ما در آنجا كار تئاتر مى كرديم. همه پسرانم را 
كار كرديم نشد. جنوب را تمرين كرديم نشد. تك پرده اى هايى از پيراندلو را 
كار كرديم نشد. ما گيج گيج مى خورديم. دنبال راه مى گشتيم. هر راهى را 
مى رفتيم و به بن بست مى رسيديم و برمى گشتيم. راه هايى بود كه مى رفتيم 
ــيد فكر و خيال نبود. تا اينكه صحبت شد كه چرا كار  به بن بست مى رس
ملى و ايرانى روى صحنه نمى بريد؟ آن موقع كارهاى ايرانى كارهاى خيلى 
ــلان و هارون الرشيد بود. ما نسلى بوديم كه از  ادبى سنگين مثل اميرارس
ــهر بوديم. من و  دل مردم بيرون آمده بوديم. بچه هاى محله هاى پايين ش
عباس جوانمرد بچه سرچشمه بوديم. على نصيريان بچه شاپور، جمشيد 

لايق بچه راه آهن. 
بيژن مفيد بچه دروازه دولاب.  �

مفيد بچه خيابان ژاله بود.  
اين زمانى بود كه كسانى مثل مهرتاش و جامعه باربد كار مى كردند؟  �

چون تا جايى كه مى دانم بعد از 28مرداد تئاتر سعدى و نوشين را خراب 
كردند. اما باز هم گروه هاى مهم و قديمى به صحنه مى رفتند كه همان 
آثارى مثل هارون الرشيد و اينها را روى صحنه مى بردند. چطور اين گروه 
جوان فارغ التحصيل هنرستان هنرپيشگى آمد مقابل بزرگان ايستاد؟ 

ما آنها را قبول نداشتيم اما قصدى براى ايستادن در مقابل گروهى را هم 
نداشتيم. نخواستيم كه با كسى رقابت كنيم. 

اما در عين جوان بودن و آوانگاردى ديده شديد؟  �
ديده شد. اما چطور؟ آن گوشه كنار تئاتر ايستاديم. البته اين را به شما 
بگويم همه اين گروه هاى بزرگى كه از آنها نام برديد حسن نيت داشتند. اين 
موثر بود. شما فكر كنيد يك تئاتر كار مى كرديم و از مهرتاش و دكتر والا 
دعوت مى شد، مى آمدند و كار ما را مى ديدند. اين خودش خيلى بود. همين 
باعث شد كه ما ديده شويم. در انجمن ايران و فرانسه برنامه تئاترى داشتيم. 
ــنفكرى خيلى سروصدا كرد. اما وقتى به لاله زار  تئاترى كه در جامعه روش

آمديم تازه فهميديم كه كجا ايستاده ايم. ما با توده مردم برخورد داشتيم. 
تازه جنس كار را متوجه شديم. اين جنس كار را درك كرديم. تا آن روز با 
رويه كار داشتيم و به عمق نرسيده بوديم. آن موقع بهترين كارى كه روى 

صحنه رفت به نظر من «بلبل سرگشته» بود. 
بلبل سرگشته يك اتفاق منحصربه فرد بود. اما به گمانم افعى طلايى  �

زودتر از آن اجرا شد؟ 
چند نمايش بود. اول افعى طلايى بود. بعد خودم يك نمايشى نوشتم 
كه هيچ وقت اجرا نشد. اقتباسى از گيله مرد بزرگ علوى بود. بعدها من اين 
پيس را با عنوان شبى كه صبح نشد اجرا كردم. به هر حال مى خواهم بگويم 
ــت وجوگرى بوديم كه سعى مى كرديم به زندگى جديد و  كه ما گروه جس
آنچه در دنيا اتفاق مى افتاد نگاه كنيم و نمايش بسازيم. به نظرم اتودهايى 
كه در دانشكده مى زديم به ما كمك زيادى كرد. كار را جدى گرفتيم. در 

نتيجه حركت هاى مختلف به وجود آمد. 
چه اتفاقى افتاد كه بعد از اجراى سه، چهار نمايش منحصربه فرد كه  �

يكى از آنها بلبل سرگشته بود، يكدفعه گروه تئاتر ملى دچار انشعاب 
شد و گروه تئاتر مرواريد و بعد هم گروه تئاتر شهر از آن جدا شد. 

ــروه تئاتر ملى  ــوال جواب داد. گ ــود به اين س ــم چطور مى ش نمى دان
شبيه يك ريشه بود. ريشه سبز كه شاخه هاى مختلف از آن درمى آيد. ما 
شاخه هاى مختلفش بوديم. هيچ ادعايى هم نداشتيم كه بنيانگذار جريان 
يا مبدع چيزى بوديم. اگر هم ادعايى شد ادعاى بى معنى اى بود. گروه تئاتر 
ملى يك اسم بود. ما با گروه تئاتر ملى كه مى خواست كار ايرانى كند زندگى 
ــگاه، هم  كرديم، با هم ايده داديم و حركت و تمرين كرديم. مثلا در دانش
نمايشنامه نوشتم كه جايزه برد هم بازى كردم كه جايزه برد. اما اين چيزى 
به من اضافه نكرد. كارمان را كرديم. اما گروه تئاتر ملى شور و هيجانى در 
ما ايجاد كرد. زمينه هم يواش يواش داشت مساعد مى شد. اين بيشتر ما را 
به كاركردن تشويق كرد. در نتيجه اين درخت هم بارورتر شد و شاخه داد 
ــاخه هم براى خودش يك نوع ميوه داد، مثلا بيژن براى خودش،  و هر ش
على نصيريان براى خودش و عباس جوانمرد براى خودش كار مى كرد. هر 
ــاخه ها يك گروه را دور خودشان جمع كردند و يك تعداد  كدام از اين ش
ديگر را آوردند. كم كم گروه تئاتر ملى مثل يك جنگل پربرگ وبار شد. در 

نتيجه يك درخت نبود. 
در حقيقت شـاخه و برگش باعث بارورشدن تئاتر ايران در دهه 40  �

شد؟ 
ــالم بود. درخت را در جاى مناسبى كاشته بودند.  ــه س بله، چون ريش
ــت و زود اشاعه پيدا كرد. بعدها از همين  براى همين هم زود به بار نشس
جريان اداره تئاتر درست شد. اداره تئاتر كه درست شد گروه هاى ديگرى 
از راه رسيدند. كسى مثل مصطفى اسكويى آمد. اگر اسكويى درست رفتار 

مى كرد، مى توانست تاثير گذار باشد. 
خود شما هم يك دوره اى با اسكويى كار كرديد؟  �

من بعد از اينكه از اداره تئاتر استعفا دادم، رفتم با اسكويى كار كردم. 
چطور شد كه استعفا كرديد؟  �

ــور  ــر. كار من اين بود كه بروش ــه كارى مى كردند الا تئات ــون هم چ
دوصفحه اى را از آدرس ها تهيه كنم. كار من اين نبود. 

بعدها دوباره به اداره تئاتر برگشتيد.  �
بله، اما اين تحولى بود كه عباس جوانمرد به وجود آورد. قضيه اين بود 
ــكويى كار كردم، نمايش هايى مثل خانه عروسك را روى  بعد از آنكه با اس
ــتياركارگردان بودم. آنجا بود كه من  صحنه برديم. البته بگويم كه من دس
كار حرفه اى آموختم. آنجا ياد گرفتم كه در كار حرفه اى چه كارهايى نبايد 

انجام دهم. 
مصطفى اسـكويى نمايش هاى مهمى را روى صحنه آورده بود. اما  �

كتابى كه نوشت به خيلى از تئاترى ها برخورد. 
ــبكارانه اى در كار بود كه در نهايت به ضرر اسكويى  يك نوع نگاه كاس
شد. متاسفم كه اين را مى گويم. وقتى از تئاتر اسكويى جدا شدم كه همه 
دوستانم بودند، رفت وآمد داشتيم. سر كلاس هاى مهين مى رفتم. اما به ياد 
ندارم كه آقاى اسكويى يك تئاتر از ما ديده باشد. اين خيلى مساله است. 
ــتم برايم مهم است كه بدانم چه تئاترهايى  من همين الان كه اينجا هس
روى صحنه است و حتما سعى مى كنم بروم و آنها را ببينم. ديدن كارهاى 
ــى و هنرى قرار  ــرض خبرهاى فرهنگ ــت چون در مع ــى مهم اس نمايش
مى گيريد. من داستان ها و نمايشنامه هايى كه منتشر مى شود را مى خوانم. 
ــود خودت را  براى اينكه ببينم در چه دنيايى دارم زندگى مى كنم. نمى ش

آپديت نكنى تا بتوانى كار كنى. نمى توان در كار فرهنگى تئاتر نديد، كتاب 
نخواند و بعد راجع به آن صحبت كرد. 

خـب، بعد از گروه تئاتر ملى و اسـكويى شـما گروه تئاترشـهر را  �
راه انـدازى كرديد. گفتيد گروه هـاى زيادى بودند كـه كار مى كردند؛ 
گروهى كه كار بزرگى انجـام داد و آن هم معرفى دو نفر از بزرگ ترين 
نمايشنامه نويسان ايران بود يعنى بهرام بيضايى و غلامحسين ساعدى. 
خيلى ها معتقدند زمانى گاو را روى صحنه برديد با وجود همه نقدهاى 
تندى كه جلال آل احمد درباره كار نوشـت، اما غلامحسين ساعدى را 
تئاتر ايران شناخت. درباره مترسك هاى بيضايى هم همين اتفاق افتاد. 
خود آقاى بيضايى جايى گفته كه اين نمايش را خيلى كسى نمى فهميد 
و از او براى اجرايش سـوال مى كردند. اما شما آن را روى صحنه برديد. 
چه شـد كه در زمانى كه داشتيد شناخته مى شـديد، آمديد و به متن 

نمايشنامه نويسان جوان تكيه كرديد؟ 
در يك كار هميشه چند هدف مى تواند باشد. يكى از آنها شهرت طلبى 
است. من هم خيلى دلم مى خواست شهرت به دست بياورم. اما نوع نگاهى 
كه آدم به اين مقوله مى كند، متفاوت است. من كشف كردم آدم هايى كه 
ناشناخته هستند را اگر غبارى كه رويشان نشسته را كنار بزنيد، مى توانيد 
ــانس من بود كه با اين آدم ها  ــان پى ببريد. از سوى ديگر اين ش به ذاتش

آشنا شدم. 
ساعدى را چطور شناختيد؟  �

ــاعدى را از طريق خود ساعدى شناختم. يك بار يك نمايشنامه  من س
از ساعدى در مجله صدف خواندم. بيشتر كارهايى كه مى خوانديم يا اجرا 
مى كرديم اين كارهاى قهوه خانه اى و كارهايى كه در كوچه پس كوچه هاى 
تهران رخ مى دهد، بود. خسته شده بوديم. اولين متنى كه از بهرام بيضايى 
خواندم قصه در شمال مى گذشت. بعد هميشه به اين فكر مى كردم با اين 
ــم چه بگويم؟ بايد يك  ــى كه مى خواهم به صحنه ببرم، مى خواه نمايش
نيشگونى شما را گرفته باشد. همين جورى كه در سالن آمديد بيرون برويد 
كه فايده اى ندارد. اين توهين به تماشاگر است. بايد يك چيز درست به او 
نشان داد كه به دل بنشيند. تماشاگر مى آيد تا چيزى را ببيند. چيزى كه 
بتواند با خودش ببرد. اين همه خرج مى كند و زمان مى گذارد كه يك ساعت 
به تو زل بزند. مگه تو كى هستى؟ تافته جدابافته كه نيستى؟ بايد چيزى 
باشد كه وادارش كنى تا وقت و زمانش را براى تو بگذارد. يادم هست كار 
ــروع كردم خيلى تاكيد نداشتم كه كار ايرانى باشد؛ آرزويش را  تئاتر را ش
ــنامه خوب به خصوص از جوان ها بودم. شايد  داشتم. پس به دنبال نمايش
باور نكنيد چند سال پيش داور يك جشنواره اى بودم، هر روز تعداد زيادى 
ــى بودم كه پاى هر نمايشنامه جمله اى  ــنامه مى خواندم. تنها كس نمايش
داشتم. علتش اين بود كه هميشه شما در ميان اين كارها چند تا كار خوب 
پيدا مى كنيد. يكى، دو تا كار هم پيدا شد كه آرزو مى كردم اجرايشان كنم. 
اما شرايط پيش نيامد. مى خواهم بگويم كه اين نگاه را همان زمان داشتم. 
ــدم كه يك  ــاعدى را در مجله صدف خواندم، متوجه ش وقتى نمايش س
فضاى ديگر دارد. قصه چقدر به من نزديك است. دو تا بچه بودند كه منتظر 
ــت برگردد. قاصدك فوت مى كند. خود اين  ــان هستند كه قرار اس پدرش
فضاى گنگ كه باباى آنها كجا رفته و نيست، پر از مفهوم بود. اين نمايش 
من را به شدت گرفت. به سيروس طاهباز زنگ زدم – خدا رحمتش كند- 
پرسيدم اين نمايش براى كيست؟ گفت يك جوانى است به نام گوهر مراد 
كه اسم اصلى اش غلامحسين ساعدى است و دانشجوى دانشكده پزشكى 
در تبريز است. نتوانستم طاقت بياورم. يك نامه به ساعدى نوشتم و گفتم: 
دوست عزيز من نمايشنامه تو را خواندم و اين نمايش چند روز است من 
را گره زده. تو كى هستى؟ اين ذهن زيبا را از كجا آورده اى. اين نمايشنامه 

ساختار نمايشى نداشت اما ايده فوق العاده زيبا بود. 
اين «بهترين باباى دنيا» نبود كه بعدها با بازى جمشيد مشايخى در  �

سنگلج روى صحنه رفت؟ 
بله. ايده خود من بود. جمشيد يك نمايش از ساعدى مى خواست و من 
ــنهاد دادم. مى گفتم من و ساعدى با هم نامه نگارى مى كرديم.  اين را پيش
اتفاقا چند روز پيش يكى از نامه هايش را پيدا كردم. هر چقدر اين نامه ها 
بيشتر مى شد، شوق و ذوق ما براى كاركردن بيشتر مى شد. يك بار هم با 
سيروس طاهباز به سمت تبريز رفتيم اما به قزوين كه رسيديم برف آمد 
ــديم به سمت انزلى برويم. يك روز سيروس طاهباز به من  و ما مجبور ش
زنگ زد كه دكتر به تهران آمده است. سربازى اش در تهران افتاده بود. توى 
ريورا خيابان قوام السلطنه (سى تير) قرار گذاشتيم و با هم غذا خورديم. آن 

شب تا صبح در كوچه پس كوچه هاى تهران با هم راه رفتيم و حرف زديم. 
او يك داستانى به نام فقير را براى من تعريف كرد. من دهانم باز ماند. ظهر 
خانه اش رفتم سه صفحه بود، رفتم و شش ماه روى اين متن كار كردم. هنوز 
هم جا داشت. با اين كار ساعدى را شناختم. اولين مساله اين بود كه او در 
جايى زندگى مى كرد كه تئاتر خيلى هم رواج نداشت. امكانات امروزى هم 
ــى پانتوميم را نمى شناخت. اين ذهنيت تئاترى را از كجا آورده  نبود. كس
بود. اين نمايش را در تلويزيون به صورت پانتوميم كار كردم. از قصد صداى 
تلويزيون را بستم. آن صداى فش را هم گرفتم. خود اجرا هم اجراى عجيبى 
بود. اين اولين همكارى من با ساعدى بود كه خيلى هم سروصدا كرد. براى 
من خيلى مهم بود كه اين موفقيت را در كنار يك نويسنده به دست آوردم. 
بعد رفاقت ما بيشتر شد. تبديل به رابطه خانوادگى و دوستى صميمى شد. 
ــردم، يك مجموعه كار درباره  ــاعدى روى صحنه ب دومين كارى كه از س
مشروطه داشت كه خيلى نمى شد روى صحنه برد. من كلك مى زدم. هر 
سال جشن مشروطه ما يك نمايش روى صحنه داشتيم. نمايشنامه اى به 
نام «از پا نيفتاده ها» بود. كار قشنگى بود. اين را به صحنه بردم و درست با 
سال 42 مصادف شد. اين يك اتفاق عجيب و غريبى شد. بعد از 15خرداد 
ــته بود: كارى كه تو  ــتيم. از آيت االله برقعى كه نوش بود و ما از قم نامه داش
كردى عجيب بود. جنگ ميان قدرت و اعتقاد را به صحنه بردى. هميشه 
اينگونه است كه يك كار تفسيرهاى مختلفى مى شود. كار، كار درستى بود 
و چارچوب مناسبى داشت و براى همين هر كسى مى توانست آن را تفسير 

ــيار قوى بود. ما بعد از مدتى يك  ــاعدى بس كند. اين نكته در كارهاى س
ذهنيت مشترك پيدا كرده بوديم. او فكر مى كرد و روى صحنه مى ديدم. 
اين براى من بسيار باشكوه بود. اين اتفاقى بود كه بعدها با يكى، دو تا كار 
ــنده هاى ديگر افتاد. اما به اين وسعت نبود. اين رابطه كارگردان با  از نويس
نويسنده است كه او كلام مى بيند و من حركت. خودش مى دانست كه از 
ــود. اما وقتى در اجرا مى آمد  ــاده ب كلام متنفرم. براى همين ديالوگ ها س
عمق پيدا مى كرد. يادم نمى رود كارى كه خيلى سروصدا كرد؛ يعنى چوب 
به دستان ورزيل را كه كار مى كرديم يك حالت الهامى داشتم. با نمايشنامه 
نبودم يك جاهاى ديگرى بودم كه در نمايش بود و من آنها را روى صحنه 
مى آوردم. يكى از اتفاقات بدى كه گاهى مى افتاد، اين بود كه بعد از مدتى 
نويسنده مزاحم خودش مى شد. ساعدى هم اين مشكل را پيدا كرد؛ مثلا 
ــتى تمام  مى گفت اين جمله را من اين جورى گفتم. من مى گفتم تو نوش
شد و رفت. ديگر جمله مال تو نيست. اين جمله هزار شكل پيدا مى كند 
تا روى صحنه بيايد. بازيگرش كه عوض شود جمله تغيير مى كند. اما اين 
ــما در ذهن او  گر  ــت كه يك جرقه كوچك در ذهن ش خصوصيت را داش
مى گرفت. اين گسترش كار بود. بيشتر كارهاى ما موقع اجرا گسترش پيدا 
ــا جايى كه حتى آل احمد  ــديم ت ــرد. ما در ادامه كار با هم همراه ش مى ك

مى گفت شما دو نفر فقط بايد با هم كار كنيد. 
چرا آل احمد اينقدر راجع به كارهاى شما نقدهاى تندى مى نوشت؟  �

خب، دوست داشت. راجع به نقاشى هم همين قدر تند مى نوشت. 
يكـى از نقدهايش را كه مى خواندم دربـاره گاو گفته بود كه هيچ  �

فرقى با چوب به دستان ورزيل ندارد. تنها چيزى كه ستايش كرده بود، 
بازى آقاى انتظامى بود كه باز آن هم طعنه اى داشت. 

قضيه دراندن چشم ها؟ اتفاقا حرف درستى زده بود. من گاو را به عنوان 
ــت گرفتم. در گاو اسداالله و كدخدا و خيلى از پرسناژهاى  اتود ورزيل دس
ورزيل هستند كه به اينجا آمدند. از يك جا و يك فضا آمدند. كدخداى گاو 
ــت. اسداالله همان اسلام است. منتها در ورزيل  همان كدخداى ورزيل اس

تنقيح شده اند. 
گاو اول با كارگردانى شما به صحنه رفت و بعد داريوش مهرجويى  �

جلو دوربين برد؟ 

بله. نمايش گاو آن سال بهترين كار سال شناخته شد. انتظامى بهترين 
بازيگر و من بهترين كارگردان. متن را كيهان سال چاپ كرد با عكسى كه 
ناصر تقوايى گرفته بود. يك سال بعد آى باكلاه آى بى كلاه را روى صحنه 
داشتم كه اين نمايشنامه را با وجود اينكه خيلى تند و انتقادى بود نمى دانم 
چرا خيلى ها خوششان آمد. حتى پهلبد وزير فرهنگ و هنر آن زمان. فرح 
سه بار يواشكى آمد و اين نمايش را ديد. قرار شد اين نمايش فيلم شود اما 

ما جر زديم. گاو را فيلم كرديم. 
داريوش مهرجويى پيشنهاد ساختش را داد؟  �

مهرجويى را رضا براهنى به ما معرفى كرد. قبل از اين فيلم با الماس 33 
دورادور مى شناختيم. البته بايد بگويم گاو را آدم هايى كه در آن مجموعه 

بودند، ساختند. 
همان تركيب بازيگران فيلم در تئاتر هم بودند؟ يعنى اسلام آقاى  �

نصيريان بود؟ 
تقريبا بله. 

محمود دولت آبادى هم در تئاتر بازى مى كرد؟  �
ــاله اى در اقتباس ميان سينما به تئاتر رخ داد. گاو تئاترى  نه يك مس
من 55 دقيقه بود. همان قصه گاو. منتها در اقتباس سينمايى مجبور بودند 
يك چيزهايى اضافه كنند كه 90دقيقه شود. يك المان هايى از عزاداران 
بيل اضافه كردند. در قصه داستان دولت آبادى و نامزدبازى هايش نيست. 
به يادتان هم نمانده است. الصاقى است. اما قصه گاوشدن مش حسن مهم 

بود كه تئاتر برپايه آن بود. 
در دهه 40 بعد از همكارى با ساعدى و بيضايى و بعدتر اكبر رادى  �

يك دوره شما در اداره تئاتر بوديد. 
ــتان ها بودم. خيلى دنبال كار دولتى نبودم.  من مسوول تئاتر شهرس
ــتم كه  ــوان كارگردان فكر مى كردم آنقدر كار دارم كه احتياج نداش به عن
ــم. بايد وابسته به خيلى جاها مى شدم. بايد به خيلى مسايل  رييس باش

گوش داد و با روحيه من سازگار نبود. 
اما به هرحال در اداره تئاتر خيلى از جوانان را تشويق كرديد. مثلا  �

يادم هست در يك گفت وگويى از محمود استادمحمد خواندم كه شما 
تشويقش كرديد كه آسيد كاظم را به صحنه بياورد. 

ــتباه كرده عباس جوانمرد تشويقش كرد. چون من  نه من نبودم. اش
وقتى تئاتر را ديدم صدايش كردم و گفتم كه متاسفم كه اين كار را انجام 
دادى. تو بچه بااستعدادى هستى. به عباس جوانمرد هم گفتم كه اشتباه 

كردى چون بيژن داشت روى اين متن كار مى كرد. 
بخشى از تاريخ تئاتر ما با اداره تئاتر عجين شده است و نمى شود  �

به تاثيرى كه در روند تئاتر حرفه اى داشت نپرداخت. 
ــط دانشكده هنرهاى زيبا  ــتيوال تئاتر توس اداره تئاتر بعد از آنكه فس
راه اندازى شد به دستور فرهنگ و هنر راه اندازى شد. مهرداد پهلبد- وزير 
فرهنگ و هنر وقت- وقتى متوجه تئاتر شد و به خصوص وقتى آن مسابقه 
ــر افتاد. در اين  ــدازى كردند به فكر برپايى اداره تئات ــگاه راه ان را در دانش
ــركت كردند. يادم هست بعد از اينكه  فستيوال گروه هاى آماتور تئاتر ش
اين جريان تمام شد كسانى كه در آن جريان شاخص بودند و قبلا هم كار 
تئاتر كرده بودند مثل على نصيريان كه جايزه بهترين كارگردانى را به همراه 
ابوالقاسم جنتى به دست آورده بود را دعوت كرد. يكى از كسانى كه دعوت 
شد من بودم. به ما گفتند مى خواهند اداره اى راه اندازى كنند به اسم اداره 
تئاتر و دلمان مى خواهد شما در آن حضور پيدا كنيد. ما هم ازخداخواسته 
ــركت كرديم. منتها آن زمان هنوز اداره تئاتر كامل راه  در راه اندازى آن ش
نيفتاده بود و جايى نداشت؛ ما را به عنوان هنرآموز استخدام كردند. البته 
ــكل من در آن زمان دانشجوبودنم بود. يك سال، اول برج به اول برج  مش
مى رفتيم پيش آقايى به نام آقاى كتابفروش - خدا رحمتش كند- حقوق 
ما را در پاكت مى گذاشت و به دستمان مى داد. ما هم يك دفتر بزرگ بود 
كه  امضا مى كرديم. بعد از مدتى خبر دادند جايى را در شاه آباد - خيابان 
جمهورى - اجاره كرده اند. ما كه رفتيم هنوز صندلى نداشت. يواش يواش 
اداره درست شد. ما منتظر بوديم كه حركتش را آغاز كند. فكر مى كرديم 
ــد اما بعد از مدتى ديديم كارمان بيشتر  كه مى تواند براى تئاتر مفيد باش
ــرى كارهاى كلى است. تنها كارى كه  دنبال كردن خبرهاى تئاتر و يكس
ــور را آماده و  ــور بود. كار من اين بود كه بروش ــتن يك بروش كرديم نوش
تصحيح كنم و بعد به دكتر فروغ بدهم و به چاپخانه برسانم. براى همين 
ــت اين جورى باشد  رفتم گفتم من آمدم اينجا كار تئاتر كنم اگر قرار اس
ترجيح مى دهم كه اينجا كار نكنم. گفتند كه اگر بخواهى خارج از اداره كار 
تئاتر كنى بايد استعفا بدهى. از اداره تئاتر استعفا دادم و به گروه اسكويى 

پيوستم. يك سال ونيم كار كردم. 
اين قبل از دهه 40 بود. شما در دهه 40 هم با اداره تئاتر كار كرديد؟  �

اين بار من به عنوان كارگردان در اداره تئاتر مشغول به كار شدم. 
در ايـن دوره جـزو آن گروهـى بوديـد كه به شـهرهاى مختلف  �

مى رفتند و كارگاه هاى تئاترى راه اندازى مى كردند؟ 
ــوول تئاتر شهرستان ها بودم. داستان از اينجا شروع شد  من اصلا مس
كه يك ماموريت داشتم كه بايد به مشهد مى رفتم. بچه هاى تئاتر مشهد 
45 روز من را نگه داشتند. بعد كه بازگشتم يك گزارش نوشتم كه نهايت 
ــيل خوبى براى تئاتر وجود دارد؛ بايد  ــتان ها پتانس اين بود كه در شهرس
سازماندهى شوند. وزير زير اين نامه را خط كشيدند و به من گفتند يك 
اساسنامه بنويسم و كار را شروع كنم. اولين تجربه در شهر مشهد بود. بعد 
شهرستان هاى ديگر رفتيم همكارى كرديم. بعدها قضيه جدى تر شد و با 
دانشگاه ها قرار گذاشتيم. دانشجوهايى كه تحصيل مى كردند مى توانستند 
بيايند و كار كنند. اين كار رديف بودجه اى داشت و كار نهايتا به جايى رسيد 
كه اولين فستيوال تئاترى كه براى تئاتر در ايران برگزار شد؛ فستيوال تئاتر 
ــتان ها بود. بسيار هم مورد توجه قرار گرفت. ما مى رفتيم كارها را  شهرس
در شهرستان ها مى ديديم و در ارديبهشت از گروه ها دعوت مى كرديم كه 
به تهران بيايند. از شهرهاى مختلف گروه ها مى آمدند و همه مى ماندند و 
ــب ها جلسات نقد و پرسش و پاسخ   تبادل نظر و همكارى مى كردند. ش
مى گذاشتند. اين مدت يك به يك حال و هواى تئاترى داشتيم. جايزه هم 
نداشتيم. مسابقه دو كه نبود. منتها با صلاحديد خود گروه ها شاخص ترين 

گروه، يك ماه ميهمان ما بود و در در تالار سنگلج اجرا داشت. 
خيلـى از منتقدان تاريخ تئاتر معتقدند كه در دهه 40 تئاتر ايران  �

به سه بخش تقسيم مى شد. يك گروه تئاتر دانشگاهى بود كه نگاهش 
بيشتر به چپ ها بود. گروه ديگر  اداره تئاتر بودند كه به شدت طرفدار 
تئاتر ايرانى بودند. حتى خيلى ها معتقدند كه اين گروه آنقدر تئاتر را 
ايرانى كرده بودند كه در همه اجراها كاسه و كوزه و كاه گل پر مى كرد. 
گروه سوم نيز گروه آوانگاردى بودند كه در نهايت آربى آوانسيان آمد 

به همراه تعدادى از تئاترى ها كارگاه نمايش را راه انداختند. 
ــژن راه افتاد.  ــتكار و بي ــش هم از تلاش هاى فهميه راس كارگاه نماي
ــت. اين جريانى كه شما مى گوييد با  ــيان بعدها به اين گروه پيوس آوانس
ــرط را ما گذاشته بوديم و بسيار هم سنگين  ــد. اين ش اداره تئاتر آغاز ش
بود. وبال گردنمان شد و دست و بالمان را بست اما پايش ايستاديم. چون 
مى خواستيم چيزى به ثمر برسد و آن هم تئاتر ايرانى بود. ما قرار گذاشتيم 
ــنگلج – تئاتر 25 شهريور- فقط تئاتر ايرانى روى صحنه ببريم. در  در س
حالى كه شاهكارهاى دنيا بود و خيلى هم راحت مى توانستيم اجرا كنيم. 
ــا اين تعهد را كرديم كه تئاتر ايرانى كار كنيم. حتى يكى، دو بارى  منته
ــى بود كه از آثار غربى كرديم و آن هم  كه غيرايرانى كار كرديم تئاترهاي
يك ايرانى اقتباس كرديم. اين سماجت و پافشارى ما به قول دوستان بر 
كاه گل بازى ثمر داد. الان تئاتر ما را ببينيد در چه سطحى فعاليت مى كند. 
نويسنده و كارگردان و بازيگر داريم كه كار مى كنند و تئاتر ملى ما به عنوان 

تئاتر ايرانى در سطح جهان مطرح است. اين كارى بود كه دوستان ما انجام 
دادند و شما خيال نكنيد كه خيلى ارزان تمام شد. صدمه ديديم كه اين 

اتفاق افتاد. اما به اين دليل كه در آن اصلى بود كه به آن متعقد بوديم. 
و به همين دليل نمايشنامه نويسـى مدرن ايرانى از دل اين تئاتر  �

بيرون آمد؟ 
بله. شما ببينيد كارگاه نمايش جايى بود كه تلويزيون راه اندازى كرد و 
مورد تاييد ما هم بود. من همه كارها را مى ديديم. خيلى از دوستان اداره 
تئاتر در كارگاه نمايش حضور داشتند. مثل فهيمه راستكار كه از دوستان 
قديم من بود. من از مال خود كردن بدم مى آيد. اينكه تئاتر از من شروع 
ــد خيلى حرف بزرگى است. من جزيى از يك كل بودم. در حد خودم  ش
گروهى داشتم و به جريانى متعلق بودم كه به تئاتر كمك كرد. من هيچ 
ــيم. كارگاه  ادعايى ندارم و معتقدم از نقد كردن ديگران به جايى نمى رس
ــى اين اواخر همان طور كه مى گويند فلانى دچار چپ رويى شده  نمايش
ــود و كارهاى عجيب و غريبى به روى  ــده ب يكى دچار مدرنيته زيادى ش
صحنه مى آورند و هيچ رابطه اى نمى توانستند با مردم ايجاد كنند. خودشان 
ــدند. در آنجا كارهايى كه مردم مى پسنديدند كارهايى كه  هم متوجه ش
بچه هاى قديمى روى صحنه بردند. بيژن «جانثار» را به صحنه برد. مردم 

مى رفتند  مى ديدند. 
ماه پلنگ را هم در كارگاه نمايش اجرا كرد؟  �

بله ماه پلنگ هم آنجا به صحنه رفت. الان يادم افتاد آخرين كار بيژن 
مفيد به اسم عقاب و روباه را من كار كردم. 

در سنگلج؟  �
نه براى كانون كار كردم. من نقش روباه را بازى كردم. 

سـال 48 دوباره از اداره تئاتر اسـتعفا كرديد و به سـمت سينما  �
آمديد؟ 

نه من سينما خيلى كم بودم. من سال 38 از اداره تئاتر استعفا دادم و 
سال 40 برگشتم تا 59 كه بازنشسته شدم. 

خيلى كسانى كه با شـما تئاتر را آغاز كردند بدنه اصلى بازيگرى  �
ايران را دارند. كسانى كه امروز استادان هنر هستند. اما در اين سال ها 
به جز شـما كه سال گذشته در نمايش ويستك بازى كرديد؛ بقيه كار 

تئاتر  نمى كنند. 
ــرايط كار تئاتر اصلا خوب نيست. من هم كه كار تئاتر انجام  چون ش
ــت دارم. يك حالت تحقيرآميز دارد. قرار مى گذارند  مى دهم تئاتر را دوس
ــد. 30 اجرا قرارداد  ــر انجام مى دهند. اذيتت مى كنن و بعد يك چيز ديگ
مى بندند و 19 اجرا نمى گذارند اجرا شود آن هم در شرايطى كه از كارت 
استقبال شده است. نمى دانم در ايران چرا اينطورى شده كه از هر كارى 
استقبال شود مى ترسند كه در آن چيزى باشد كه نفهميده اند و بايد حذف 
شود. مى دانيد كار تئاتر الان كار هنرى نيست يك نوع جنگ تن به تن شده 

است كه گاهى به فحش و فضيحت مى رسد. 
شما خارج از ايران در كانادا هم كار تئاتر مى كنيد.  �

بله من آنجا گروه تئاترى دارم. 
همين تئاتر را خارج ايران اجرا كرديد.  �

آنجا خيلى استقبال شد. ما يك گروه تئاترى از 10 مليت مختلف داريم 
كه ايرانى اش من هستم. ما چون هيچ كدام انگليسى خوب حرف نمى زنيم 
 .BROKEN ENGLISH TEARTER اسم گروهمان را گذاشتيم
اولين كارى كه اجرا كرديم CULTHER SHOCK بود. هركدام از اين 
آدم ها خودشان را بازى مى كردند. من جعفر والى بودم كه رفته بود كانادا و 
سر كلاس گرامر مى خواند و در زمان گم شده است. نمى دانستم در كجاى 
ــتم. اين كار خيلى گرفت و گروه ما را به رسميت شناختند. من  دنيا هس
به عنوان كارگردان رسمى شناخته شدم. يك نمايش ديگرى كار كردم اما 
بگويم آنجا كه كار مى كنم دنياى من دنياى محدوديه. خيلى مسايلى كه 
براى من مساله است براى آنها مساله نيست. بعد خود زبان نمى دانيد چه 

فاصله عظيمى است. 
شما براى ايرانى ها اجراى خاصى نداريد؟  �

ــت و تنها  ــت. اين يك گروه اورجينال اس ــا جمعيت ايرانى نيس آنج
ايرانى شان من هستم. آنجا يك پيس ايرانى گذاشتم و بعد پشيمان شدم و 
به قول معروف پشت دستم را داغ كردم. آنقدر در آن بى فرهنگى ديدم كه 
باورتان نمى شود. الان يكى از مشكلات آنجا ابتذال لس آنجلسى است كه 
دامنگير هنر شده است. چند وقت پيش صحبتى درباره فرهنگ مهاجر بود 
كه اين موضوع را گفتم. البته اينها دارد تزكيه مى شود. جوان ها آمدند كار 

مى كنند اما خوب تا اين درخت بار بدهد زمان مى برد. 
تئاتر امروز ايران را چطور مى بينيد؟ شـما، هم نمايشنامه نويسى  �

كرديـد و هم بازيگـرى و كارگردانى. به لحاظ آدم هايـى كه در تئاتر 
هستند تئاتر ايران را چطور مى بينيد؟ 

ــتى هم  ــيل هاى فراوانى دارد. ويژگى هاى درس تئاترهاى ايران پتانس
دارد. اما يكى از بزرگ ترين مشكلات و دردهاى تئاتر اين است كه مطلقا 
ــيل ها بروز پيدا كنند. اين خيلى سخت است.  اجازه نمى دهند اين پتانس
ــه روى صحنه مى آيد اصلا ظرفيت تئاتر  گاهى اوقات فكر مى كنيد آنچ
ــت. چون  ــت. به نظر من يكى از داغديده ترين هنرها تئاتر اس ايران نيس
ــود. شايد حق دارند چون تئاتر، هنر بى پدر و  توجه خاصى به آن نمى ش
مادرى است. هنر بدجنسى است كه نمى شود كنترلش كرد. براى همين 
ــم تئاتر بايد  ــم ترجيح مى دهند حذفش كنند. بالاخره ويترينى به اس ه
باشد. فعلا همين ويترين است و اتفاقى در آن نمى افتد. در همان فضاى 
خودش محدود است و انعكاس اجتماعى و برخوردى كه هنر بايد با جامعه 
داشته باشد را ندارد. اين چاقو روز به روز هم كندتر مى شود. شما ببينيد 
بى هويت ترين شهروند مملكت هنرمندان و به خصوص تئاترى ها هستند. در 
هيچ كاتاگورى جاى نمى گيرند. نه كارمندند، نه حقوق بگيرند، نه كارگرند. 
اصلا معلوم نيست چه وضعى دارند. نمى دانم از عمد است يا چيز ديگرى 
كه بى اطلاع ترين، مغرض ترين آدم هايى كه ممكن است را براى اداره اش 
ــاز خودش آن هم ساز ناساز خودش را  انتخاب مى كنند. هركسى هم س
مى زند. معلوم نيست اين ساز كجا كوك شده؟ نوازنده اش نوازنده درستى 
نيست. آهنگى كه مى زند گوشخراش است. خود من سعى مى كنم پروبالى 
بزنم چون دلم براى تئاتر تنگ مى شود. گاهى اوقات بغض مى كنم. حس 
ــتقبال بودن و بدبدرقه بودنشان  مى كنم چيزى گم كرده ام. اين خوش اس
آزار دهنده است. با استقبال مى آيند دنبال آدم و بعد استاد استاد مى كنند. 

معلوم نيست ما كجا استاد شديم. انگار اينجا حمام است. 
اگر شرايط بهتر شود قصد كارگردانى نداريد؟  �

چرا نداشته باشم. من كارم تئاتر است. كار ديگرى بلد نيستم. مثل 
ــت كه شما به من بگوييد دلت نمى خواهد بروى ناهار بخورى؟  اين اس
ــدم تا الان.  ــال پيش وارد كار تئاتر ش ــت. من 63 س جزو زندگى ام اس
ــت. غيراز اين چه كار مى توانم بكنم؟ من شب ها  اين همه عمر من اس
خواب كارگردانى مى بينم. خيلى از پيس ها را شب ها در خوابم كارگردانى 
مى كنم. چرا نمى خواهم. اما متاسفانه الان كارگردان ها حالت دلال و كار 
چاق كن پيدا كرده اند. با هزار جور مساله بايد درگير شوى و چانه بزنى. 
آخه كجاى تئاتر چانه دارد؟ مى خواهند 90ميليون بدهند 20ميليون 
ــد. اين كارگردان بدبخت بايد چه كار كند؟ حقوق من را قطع  مى دهن
ــت كه مرده ايد. آقاى  ــما سه ماه اس كردند مى گويم چرا؟ مى گويند ش
ــركل رفاه هنرمندان به من مى گويند. بايد خجالت  نيرومند نامى مدي
بكشيد. حداقل يك تلفن به خانه تئاتر مى زديد و مى ديديد اين آدم زنده 
يا مرده است. سر اين قضيه كارم به بيمارستان كشيد. اينقدر بى حرمتى؟ 
ــرى. اين را چه بايد كرد جز اينكه تو خود بخوان حديث  اينقدر بى خب

مفصل از اين مجمل. 

 فرزانه ابراهيم زاده

 داريوش مهرجويى

 جواد طوسي

 داوود رشيدى

 ناصر حبيبيان

گروه تئاتر ملى شبيه يك ريشه بود. ريشه سبز كه 
شاخه هاى مختلف از آن درمى آيد. ما شاخه هاى مختلفش 

بوديم. هيچ ادعايى هم نداشتيم كه بنيانگذار جريان يا 
مبدع چيزى بوديم. اگر ادعايى هم شد ادعاى بى معنى اى 
بود. گروه تئاتر ملى يك اسم بود. ما با گروه تئاتر ملى كه 

مى خواست كار ايرانى كند زندگى كرديم، با هم ايده داديم 
و حركت كرديم و تمرين كرديم

ما گيج گيج مى خورديم. دنبال راه مى گشتيم. هر راهى را 
مى رفتيم به بن بست مى رسيديم و برمى گشتيم. راه هايى 
بود كه مى رفتيم به بن بست مى رسيد فكر و خيال نبود. 

تا اينكه صحبت شد كه چرا كار ملى و ايرانى روى صحنه 
نمى بريد؟ ما نسلى بوديم كه از دل مردم بيرون آمده 

بوديم. من و عباس جوانمرد بچه سرچشمه بوديم. على 
نصيريان بچه شاپور، جمشيد لايق بچه راه آهن. 

گفت و گو با جعفر والى از «سنگلج» تا «وليان»:گفت و گو با جعفر والى از «سنگلج» تا «وليان»:

«گاو» را به عنوان «گاو» را به عنوان 
اتود «ورزيل» به صحنه بردماتود «ورزيل» به صحنه بردم
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